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چکیده
محمّد حنفیّه از شخصیّت‌های برجسته در تاریخ اسلام است که در شماری از داستان‌های 

ادب فارسی هم به عنوان شخصیّتی فرعی یا اصلی حضور فعّالی دارد‌‌‌‌. نوع ادبی مجموعۀ 

داستان‌های مرتبط با محمّد حنفیّه حماسی است‌‌‌‌، امّا پیرنگی دوگانه دارد‌‌‌‌؛ زیرا طرح برخی با 

ع( پیوند دارد و در شماری دیگر‌‌، پیرنگ غنایی نمود بیشتری  موضوع خون‌خواهی امام حسین)

ی 
ّ
پیدا کرده است‌‌‌‌. در فهرست روایاتی که پیرنگ غنایی دارند‌‌‌‌، ذوفنون‌نامه روایت داستانی مستقل

است که گزارشی از تلاش ذوفنون و محمّد حنفیّه برای وصال به یکدیگر ارائه داده است و در 

حاشیۀ رویدادهای اصلی، مضامینی چون رویارویی با مخاطرات‌‌‌‌، دفع موانع و غلبه بر کافران هم 

مطرح شده است‌‌‌‌. ذوفنون‌نامه در زمرۀ داستان‌هایی قرار دارد که مشخّصات دست‌نویس‌های 

فارسی‌‌‌‌، ترکی و اردوی فراوانی از آن ثبت شده است و این امر خود از شهرت و شناختگی آن 

در جغرافیای زبان فارسی حکایت دارد‌‌‌‌، امّا تاکنون پژوهش روشمندی با رویکرد متن‌شناسی به 

ارزیابی ساختار داستانی ذوفنون‌نامه نپرداخته است‌‌‌‌. گفتار حاضر‌‌‌‌، به روش استقرایی و با تمرکز 

بر گزارش کهن‌ترین دست‌نویس موجود ذوفنون‌نامه‌‌‌‌، کوشیده است نقدی بر عناصر داستانی آن 

داشته باشد تا شناخت جزئی‌تری از این حماسۀ منثور عرضه کند‌‌‌‌. برآیندهای این پژوهش نشان 

می‌دهد که ذوفنون‌نامه به دلیل محوریّت و حضور پررنگ شخصیّت زن آن، تنها پهلوان‌بانونامه‌ای 

است که به عنوان قرینۀ منثور بانوگشسپ‌نامه قلمداد می‌شود‌‌‌‌. راوی ذوفنون‌نامه آشنایی قابل 

ملاحظه‌ای با میراث ادب حماسی دارد و توانسته ضمن حفظ وجهۀ دینی و تاریخی محمّد 

حنفیّه در روایت‌‌‌‌، از بن‌مایه‌های حماسی و عیاری در پیرنگی غنایی استفاده کند‌‌. 
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‌‌‌‌1. مقدّمه

« اســت‌‌‌‌؛ امّــا ایــن کلمــه در دانش  حَماســه واژه‌ای عربــی و بــه معنــای »شــدّت و حــدّت در کار

ــر گروهــی از متــون اطــاق می‌شــود کــه گــزارش آن‌هــا  ــه عنــوان یــک اصطــاح ب ــواع ادبــی ب ان

منحصــر بــه کارکــرد پهلوانــان و حیثیّــت برآمــده از عملکــرد آنــان اســت )خالقــی مطلــق‌‌‌‌، 

بــر پیونــد عملکــرد  5(‌‌‌‌. یکــی از موضوعــات جالــب توجّــه حماسه‌ســرایان، تمرکــز   :1386

ی روایــت بــر ســر دفــاع از دیــن و مذهــب در برابــر غیــر باورمنــدان  شــخصیّت‌های محــور

ــود در دو  ــادر خ ــی م ــوع ادب ــد ن ــه مانن ــم ب ــی ه ــی فارس ــه‌های دین ــاخۀ حماس ــت‌‌‌‌. از زیرش اس

ــر جــای مانــده اســت کــه از نظــر  ، میــراث مکتــوب قابــل ملاحظــه‌ای ب ــۀ منظــوم و منثــور گون

یــان ادبــی  ســابقۀ تألیــف آثــار و شــمار آن‌هــا می‌تــوان مجمــوع ایــن متــون را بــه مثابــۀ یــک جر

یــان ادبــی حماســه‌های دینــی منثــور فارســی، برآیندهــای  در نظــر گرفــت و بــر پایــۀ مطالعــۀ جر

مهمّــی را در ارائــۀ تعریفــی جامــع و مانــع از نــوع ادبــی حماســه در ادبیّــات فارســی ارائــه داد‌‌. 

ع(‌‌‌‌، حمــزۀ سیّدالشــهدا‌‌‌‌، ابومســلم خراســانی‌‌‌‌،  یــخ اســام‌‌‌‌، رجالــی چــون امــام علــی) در تار

مختــار ثقفــی و محمّــد حنفیّــه بــه دلیــل وجــه پهلوانــی پررنــگ‌‌‌‌، بیــش از دیگــر اعــام دینــی 

از  حنفیّــه  محمّــد  میــان‌‌‌‌،  ایــن  در  گرفته‌انــد‌‌‌‌.  قــرار  حماســه‌پردازان  توجّــه  مــورد  مذهبــی  و 

ی حضــرات حســن و  ع( و بــرادر پــدر پهلوانــان و جنــگاوران بنــام اســام‌‌‌‌، فرزنــد حضــرت علــی)

ــة بنــت جعفــر الحنفیّــه اســت‌‌‌‌؛ بــه همیــن خاطــر‌‌‌‌، 
َ
ع( اســت‌‌‌‌. مــادر محمّــد حنفیّــه خَول حســین)

ی محمّــد بــا دیگــر فرزنــدان فاطمــۀ زهــرا‌‌‌‌، او را اغلــب بــا نســبت  بــرای تمایــز نســبت مــادر

ع(  ــی) ــن عل ــادار امیرالمؤمنی ــاران وف ــه از ی ــد حنفیّ ــد‌‌‌‌. محمّ ــاد می‌کنن ــه ی ی حنفیّ ــادر ــۀ م قبیل

ی‌هــا کــرده  اســت و در نبردهــای جمــل )36 ق(‌‌‌‌، صفّیــن )37 ق( و نهــروان )38 ق( دلاور

ــه‌‌‌‌، مختــار ثقفــی مــردم عصــر  ــا عزلــت محمّــد حنفیّ اســت‌‌‌‌. پــس از واقعــۀ کربــا و همزمــان ب

ی دعــوت نمــود‌‌‌‌. پیــروان ایــن جنبــش چنــان  را برخــاف تمایــل محمّــد حنفیّــه بــه امامــت و



81 نقدی بر ساختار داستانی حماسۀ منثور ذوفنون‌نامه

کن اســت‌‌‌‌.  تصــوّر می‌کردنــد کــه او المهــدی اســت و وفــات نیافتــه‌‌‌‌؛ بلکــه در کــوه رضــوی ســا

مولــد و مدفــن او مدینــه بــوده اســت )الزرکلــی‌‌‌‌، 2002: 270/6؛ مســعودی‌‌‌‌، 1382: 79/2؛ ذهبــی‌‌‌‌، 

 .‌‌)775-774 184/6؛ مقدســی‌‌‌‌، 1374:   :1989

»اخبــار  عنــوان  ذیــل  بیشــتر  کــه  ی 
ّ
مســتقل تألیفــات  تأثیــر  تحــت  فارســی  ادب  در 

کــه هــر  محمّــد حنفیّــه« شــناخته می‌شــوند‌‌‌‌، داســتان‌های حماســی متعــدّدی پدیــد آمــد 

ــوع  ــگ و موض ــر پیرن ــا از نظ ــد‌‌‌‌، امّ ــوان »جنگ‌نامــه« شــهرت یافته‌ان ــا عن ــتر آن‌هــا ب چنــد بیش

ــی برخــی از ایــن روایــات بــا موضــوع خون‌خواهــی 
ّ
داســتانی متفــاوت از یکدیگرنــد‌‌‌‌. طــرح کل

ی دیگــر پیرنــگ غنایــی نمــود بیشــتری پیــدا کــرده  ع( پیونــد دارد و در شــمار امــام حســین)

کنــون نســبت بــه ایــن موضــوع روشــنگری نشــده اســت‌‌‌‌. در گــروه داســتان‌هایی  اســت‌‌‌‌؛ ولــی تا

ع( اســت‌‌‌‌، محمّــد حنفیّــه  ماننــد مســیّب‌نامه کــه مرتبــط بــا موضــوع خون‌خواهــی امــام حســین)

یدادهــای ایــن مجموعــه داســتان‌ها هــر  شــخصیّت فرعــی روایــت بــه شــمار می‌آیــد‌‌‌‌. هســتۀ رو

یّــت  یخــی ارتبــاط دارنــد‌‌‌‌، امّــا بــه طــور مســتقل و منحصــر گزارشــی بــا محور چنــد بــا گــزارش تار

ــد‌‌.  ــه نداده‌ان ــه ارائ نقــش ابــن ‌حنفیّ

ی کــه بــه صــورت منظــوم یــا 
ّ
برخــاف ایــن‌ گونــه‌‌‌‌، در تمامــی روایــات شناخته‌شــدۀ مســتقل

ــه بــه زبــان فارســی تألیــف شــده‌اند و همگــی بیــش  یّــت نقــش محمّــد حنفیّ منثــور بــا محور

‌و کــم زمینــۀ غیــر واقــع و خیالــی دارنــد‌‌‌‌، داســتان‌پرداز در یــک الگــوی روایــی خطّــی و ســاده‌‌‌‌، 

هویّــت ابــن‌ حنفیّــه را در برخــی روایــات بــه عنــوان پهلوانــی عاشــق تعریــف می‌کنــد کــه بــرای 

یــان سلســله‌ای از نبردهــا حاضــر می‌شــود و توفیــق او  وصــال بــه معشــوق و در کنــار او در جر

در رفــع برخــی موانــع‌‌‌‌، وفــای بــه معشــوق و ازدواج بــا او‌‌‌‌، بــه منزلــۀ اثبات شــأن پهلوانی و کســب 

نــام در حماســه تلقّــی می‌شــود‌‌‌‌. لــذا مخاطــب در ایــن قبیــل گزارش‌هــای داســتانی بــه وضــوح 

درمی‌یابــد کــه عشــق دســتاویز و بهانــه‌ای شــده اســت تــا محمّــد حنفیّــه در فضــای حماســه 
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حضــور پیــدا کنــد‌‌‌‌. در ایــن گونــه روایــات‌‌‌‌، دفــاع از دیــن و قبیلــه و خون‌خواهــی خویشــان 

گــر هــم آغازگــر بــوده باشــد، ســپس در جنــب وقایــع طــرح می‌شــود؛  موضــوع اصلــی نیســت. ا

یدادهاســت )جعفرپــور‌‌‌‌، 1393: 47- حــال آن‌کــه دســت کــم عشــق سلســله‌جنبان اغلــب رو

ی کــه در رابطــه بــا ایــن مضمــون تألیــف شــده‌اند، از نظــر زبانــی یــا ماهیّــت منظــوم و  80(‌‌‌‌. آثــار

منثورشــان تنــوّع و تعــدّد قابــل ملاحظــه‌ای دارنــد و بــه حســب طرفیــن عشــق‌‌‌‌، مهم‌تریــن متــون 

: داســتان محمّــد حنفیّــه و ذوفنــون‌‌‌‌، داســتان محمّــد حنفیّــه و  شناخته‌شــدۀ آن عبارتنــد از

شــعری‌‌‌‌، داســتان محمّــد حنفیّــه و شــمیمه‌‌‌‌، داســتان محمّــد حنفیّــه و زین‌العــرب‌‌‌‌. گفتــار 

یکــرد متن‌شناســی بــه نقــد ســاختار داســتانی ذوفنون‌نامــۀ  ــا رو ــار ب حاضــر بــرای نخســتین ب

منثــور پرداختــه اســت‌‌. 

1-‌‌‌‌1. بیان مسأله

ی کـــه در آن‌هـــا محمّـــد 
ّ
ذوفنون‌نامـــه در میـــان روایت‌هـــای داســـتانی شناخته‌شـــدۀ مســـتقل

ــود‌‌‌‌، بـــه دلیـــل نســـخ خطّـــی منظـــوم و  ی و اصلـــی قلمـــداد می‌شـ حنفیّـــه شـــخصیّت محـــور

کنـــده در جغرافیـــای زبـــان فارســـی‌‌‌‌، فعـــا بـــه عنـــوان  منثـــور فارســـی و غیـــر فارســـی پرشـــمار و پرا

بزرگ‌تریـــن و مشـــهورترین حماســـۀ ایـــن حـــوزه در نظـــر گرفتـــه می‌شـــود کـــه پیشـــینۀ مســـتند 

گونه‌هـــای منثـــور و منظـــوم آن بـــه ســـدۀ هشـــتم هجـــری هـــم می‌رســـد )شـــکوفگی‌‌‌‌، 1394: 38(‌‌‌‌. 

ذوفنون‌نامـــه علی‌رغـــم ارتبـــاط مســـتقیمی کـــه بـــا محمّـــد حنفیّـــه دارد‌‌‌‌، بـــه جهـــت برجســـتگی 

ــه  ــد کـ ــه‌ای را مانـ ــای آن‌‌‌‌، پهلوان‌بانونامـ یدادهـ ــون در رو ــتر ذوفنـ ی بیشـ ــدان‌دار ــا و میـ کردارهـ

هـــدف شـــاه‌دخت جنـــگاورش تـــاش بـــرای دفـــع کافـــران‌‌‌‌، وصـــال بـــه عاشـــق و رهایـــی او از 

ـــی یـــک متـــن 
ّ
کنـــون شـــاید کمتـــر طـــرح کل بنـــد رقیـــب مادینـــۀ پـــری اســـت؛ موضوعـــی کـــه تا

ــه  ــاز ذوفنون‌نامـ ــوه ممتـ ــر وجـ ــد‌‌‌‌. از دیگـ ــود اختصـــاص داده باشـ ــه خـ ــتقل را بـ ــی مسـ حماسـ
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بانوگشســـپ‌نامه‌‌‌‌، پهلوان‌بانـــوی آن، ذوفنـــون،  ینـــۀ منظومـــش‌‌‌‌،  قر برخـــاف  کـــه  اســـت  آن 

چندیـــن خـــان را هـــم در ســـفرهای بـــرّی و بحـــری بـــه تنهایـــی پشـــت ســـر می‌گـــذارد و بیـــان 

ــود  ــا وجـ ــود‌‌‌‌. بـ ــی می‌شـ ــه‌ای تلقّـ ــل ملاحظـ ی قابـ ــوآور ــو‌‌‌‌، نـ ــرای پهلوان‌بانـ ــه‌ای بـ ــن بن‌مایـ چنیـ

تجمیـــع ایـــن امتیـــازات در حجـــم متوسّـــط ذوفنون‌نامـــه بایـــد افـــزود کـــه حضـــور عمـــرو امیّـــۀ 

یدادهـــای حماســـی  ی او و دیگـــر عیـــاران نیـــز گاهـــی چاشـــنی رو ضمـــری و شـــگردهای عیّـــار

ی بـــودن  شـــده و ایـــن ویژگـــی هـــم روایـــت را برخـــاف یک‌نواختـــی و ســـادگی محتـــوا و تکـــرار

ـــدی  ـــتانی‌‌‌‌، نق ـــر داس ـــر عناص ـــه ب ـــا تکی ـــش ب ـــن پژوه ـــت‌‌‌‌. در ای ـــیده اس ـــی بخش ـــا‌‌‌‌، تازگ بن‌مایه‌ه

بـــر ســـاختار ایـــن حماســـۀ منثـــور ارائـــه می‌شـــود.

1-‌‌‌‌2. روش تحقیق

پژوهــش حاضــر از نــوع بنیــادی بــوده و روش آن توصیفــی - تحلیلــی و بــه شــیوۀ کتابخانــه‌ای 

ــه شــیوۀ اســتقرایی بیــان شــده اســت‌‌‌‌. بدیــن منظــور‌‌‌‌، پــس از  انجــام شــده و برآیندهــای آن ب

و  ادبیّــات  دانشــکدۀ  کتابخانــۀ  در  محفــوظ  دســت‌نویسذوفنون‌نامۀ  کهن‌تریــن  مطالعــۀ 

علــوم انســانی دانشــگاه فردوســی مشــهد )جعفرپــور‌‌‌‌، 1404: 72-95( و عرضــۀ چکیــده‌ای از 

یــۀ دیــد‌‌‌‌، شــخصیّت‌‌‌‌، زمــان و  یدادهــای آن‌‌‌‌، براســاس عناصــری چــون روایــت‌‌‌‌، پیرنــگ‌‌‌‌، زاو رو

یابــی ســاختار داســتانی ذوفنون‌نامــه  مــکان‌‌‌‌، درون‌مایــه‌‌‌‌، توصیــف و بن‌مایه‌هــا، گزارشــی از ارز

ارائــه شــده اســت‌‌‌‌. 

1-‌‌‌‌3. پیشینۀ پژوهش

بــه احتمــال‌‌‌‌، نخســتین بــار ژان کالمــار در مقالــۀ »محمّــد حنفیّــه در دیــن عامیانــه‌‌‌‌، فولکلــور 

کوتــاه از  و افســانه‌های جهــان تــرک و ایرانــی و هنــد و ایرانــی« در دو صفحــه چکیــده‌ای 

یدادهــای ذوفنون‌نامــه ارائــه کــرده و ســپس در چنــد ســطر برخــی مشــخّصات برجســتۀ  رو
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متنــی آن را معرّفــی نمــوده اســت )کالمــار‌‌‌‌، 1988: 215-216(‌‌. حامــد شــکوفگی در مقالــه‌ای 

یغنون‌نامــه: حماســۀ دینــی عاشــقانه در قــرن هشــت هجــری«  ــا عنــوان »معرّفــی و بررســی ز ب

کتابخانــۀ مجلــس شــورا بــه  ذوفنون‌نامــه را براســاس نســخۀ خطّــی منظــوم آن در   )1394(

ــا تســامحاتی معرّفــی نمــوده اســت‌‌‌‌.  صــورت ســطحی همــراه ب

محتــوای  و  ســاختار  »تحلیــل  عنــوان  بــا  خــود  دکتــری  رســالۀ  در  هــی 
ّ
فرج‌الل رحیــم 

ع(  قصّه‌هــای منظــوم حماســی شــیعی« )1398( در دو بخــش جنگ‌نامه‌هــای امــام علــی)

ــای  ــل قصّه‌ه ــنده ذی ــت‌‌‌‌. نویس ــرده اس ــی ک ــه را معرّف ــد حنفیّ ــای محمّ ــپس جنگ‌نامه‌ه و س

یدادهــای ذوفنون‌نامــه  یــان در بحــث از جنگ‌نامه‌هــای محمّــد حنفیّــه، چکیــده‌ای از رو پر

ــه دســت داده  ک‌دامــن« ب ــه و شــاهزاده ذی‌فنــون پا ــد حنفیّ را تحــت عنــوان »داســتان محمّ

هــی‌‌‌‌، 1398: 162-163(‌‌‌‌. همــو در مقالــۀ مســتخرج از رســالۀ یادشــده بــا عنــوان 
ّ
اســت )فرج‌الل

ذوفنون‌نامــه   )1399( حنفیّــه«  محمّــد  جنگ‌نامه‌هــای  اصالــت  و  قدمــت  در  »پژوهشــی 

را براســاس همــان چکیــده معرّفــی نمــوده اســت‌‌. میــاد جعفرپــور در پژوهشــی بــا عنــوان 

»جنگ‌نامــۀ محمّــد حنفیّــه یــا مســیّب‌نامه؟ )پاســخ بــه ابهــام عنوانــی چندگانه از یــک روایت 

کــه  یکــرد نسخه‌شــناختی(« )1402( بدیــن نتیجــه رســیده اســت  ابوطاهــر طرسوســی بــا رو

ابوطاهــر طرسوســی جــز مســیّب‌نامه‌‌‌‌، روایــت مســتقلّ دیگــری بــا زمینــۀ خون‌خواهــی تألیــف 

ی آن قلمــداد شــود و دســت‌نویس‌های عمومــا  نکــرده کــه محمّــد حنفیّــه شــخصیّت محــور

ی کــه در پیونــد بــا گــزارش احــوال نهضت‌هــای پــس از عاشــورا در فهــارس نســخ خطّــی  منثــور

ذیــل عنــوان جنگ‌نامــۀ محمّــد حنفیّــه بــه ثبــت رســیده‌‌‌‌، در واقــع تحریــرات بــزرگ و کوچکــی 

از مســیّب‌نامه قلمــداد می‌شــوند کــه بــه دلیــل ســهو کارشناســان و فهرست‌نویســان‌‌‌‌، ابهامــی 

در تشــخیص عنــوان صحیــح روایــت آن پدیــد آورده اســت‌‌‌‌. جــز ایــن‌‌‌‌، ســایر نســخه‌های 

ــه بــا کافــران و  خطّــی موســوم بــه جنگ‌نامــۀ محمّــد حنفیّــه‌‌‌‌، گزارشــی از غــزای محمّــد حنفیّ
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دلباختگــی او بــه برخــی شــاه‌دختان و پهلوان‌بانــوان و دفــع موانــع وصــال بــا ایشــان بــه دســت 

داده اســت‌‌. همــو در مقالــۀ دیگــری بــا عنــوان »متن‌شناســی حماســۀ منثــور ذوفنون‌نامــه و 

یکــرد نسخه‌شــناختی‌‌‌‌، ابتــدا  معرّفــی دســت‌نویس‌های آن« )1404( بــه شــیوۀ اســتقرایی بــا رو

کهن‌تریــن دســت‌نویس شــناختۀ ذوفنون‌نامــه و عرضــۀ چکیــدۀ مشــروح  پــس از مطالعــۀ 

یدادهــای آن‌‌‌‌، ابتــدا بــه معرفــی ذوفنون‌نامــه پرداختــه اســت‌‌‌‌، ســپس در بحــث اصلــی ســه  رو

ی ایــران‌‌‌‌، ماوراءالنّهــر و شــبه ‌قــارّه را  دســت‌نویس  ذوفنون‌نامــه از ســه مکتــب داســتان‌پرداز

بررســی کــرده اســت‌‌‌‌؛ امّــا مقالــۀ حاضــر بــه نقــد عناصــر داســتانی ذوفنون‌نامــه و معرفــی وجــوه 

ضعــف‌ و امتیــاز ســاختار ایــن عناصــر پرداختــه اســت‌‌. 

1-4. ضرورت تحقیق

بــا وجــود اهمیــت چشــمگیر ذوفنون‌نامــه از حیــث موضــوع بدیــع و محتــوای معتبــر آن و نیــز 

کنــون تنهــا یــک مقالــه بــه معرّفــی دســت‌نویس  پیشــینۀ کهن‌گونــۀ منثــور نســبت بــه منظــوم‌‌‌‌، تا

بدیــن  پژوهشــگران  بی‌توجّهــی  و  ذوفنون‌نامــه  ناشــناختگی  اســت‌‌‌‌.  پرداختــه  اثــر  منظــوم 

ــر  ــه در اث ــام منظوم ــز ن ــا نی ــی از پژوهش‌ه ــی در برخ ــه حتّ ــود ک ــهود می‌ش ــی مش ــه جای حماس

کتــاب افســانه‌های پهلوانــی  بدخوانــی بــه اشــتباه »ذیغنون‌نامــه« ضبــط شــده اســت‌‌‌‌. در 

ایــران )1399( کــه بــه معرّفــی و تحلیــل شــصت افســانۀ منظــوم و منثــور پهلوانــی ادب فارســی 

ــدان  ــت‌‌‌‌. فق ــده اس ــه نش ــد حنفیّ ــا محمّ ــط ب ــه‌های مرتب ــه حماس ــاره‌ای ب ــچ اش ــه‌‌‌‌، هی پرداخت

توجّــه بــه معرّفــی ذوفنون‌نامــه در مدخــل »ذال« دانشــنامۀ فرهنــگ مــردم ایــران )1395( و 

یکــرد  دیگــر کتــب مرجــع نیــز آشــکارا مشــاهده می‌شــود‌‌‌‌. پژوهــش حاضــر می‌کوشــد بــر پایــۀ رو

و  ادبــی  بــرای درک وجــوه  بهتــری  زمینــۀ  ذوفنون‌نامــه  بررســی دقیق‌تــر  بــا  و  متن‌شــناختی 

داســتانی ذوفنون‌نامــه فراهــم آورد‌‌. 
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1-5. هدف پژوهش

هــدف اصلــی جســتار حاضــر نقــد ســاختار داســتان منحصــر بــه ‌فــرد و نســبتاً ناشــناخته‌ای 

ینــۀ بانوگشســپ‌نامه و نخســتین پهلوان‌بانونامــۀ منثــور مســتقل  اســت کــه فعــاً بــه عنــوان قر

ــرای ذوفنــون‌‌‌‌،  ــژه‌ای هم‌چــون هفت‌خــان را هــم ب ادب فارســی قلمــداد می‌شــود و گــزارش وی

پهلــوان زن روایــت ارائــه داده اســت‌‌‌‌؛ لــذا تشــریح ابعــاد متن‌شناســی آن بــه منزلــۀ تمهیــدی در 

شــناخت هرچــه بهتــر آن بــه شــمار مــی‌رود‌‌. 

‌‌‌‌2. بحث و بررسی

یدادهــای ذوفنون‌نامه‌‌‌‌، هشــت مشــخّصۀ داســتانی  در ایــن پــاره‌‌‌‌، پــس از ارائــۀ چکیــده‌ای از رو

ــا  ــف و بن‌مایه‌ه ــه‌‌‌‌، توصی ــد‌‌‌‌، شــخصیّت‌‌‌‌، زمــان و مــکان‌‌‌‌، درون‌مای ــۀ دی ی ــگ‌‌‌‌، زاو ــت‌‌‌‌، پیرن روای

ی  یابــی شــده‌اند‌‌‌‌. عناصــر داســتانی‌‌‌‌، بــه مجموعــه‌ای از اجــزا‌‌‌‌، ویژگی‌هــا و جزییّــات صــور ارز

یــا محتوایــی کــه ترکیــب آن‌هــا بــا یکدیگــر زمینه‌ســاز تألیــف روایــت شــده‌‌‌‌، اطــاق می‌شــود‌‌‌‌. 

شــمار عناصــر داســتانی بــه درســتی مشــخّص نیســت؛ امّــا بســته بــه اســتعداد و دانــش ادبــی 

ــه عنــوان ســبک شــخصی  ــا ب ــه صــورت تقلیــدی‌‌‌‌، ی ــر باشــد و ب ــد متغیّ داســتان‌پرداز می‌توان

یابــی شــوند )میرصادقــی‌‌‌‌، 1394: 21-24(‌‌‌‌. در ذوفنون‌نامــه‌‌‌‌ عناصــر داســتانی بــه ســیاق  ارز

معمــول در تألیــف روایــات ســنّتی ادب فارســی‌‌‌‌، بــه شــکل تقلیــدی انســجام ‌یافتــه اســت و 

اجــزای آن در ایــن پــاره‌‌‌‌، ذیــل هشــت عنــوان بررســی شــده‌اند‌‌.

2-‌‌‌‌1. خلاصۀ روایت

ذوفنــون و محمّــد حنفیــه پــس از جدالــی بــه یکدیگــر دل می‌بازنــد‌‌‌‌؛ امّــا قریبــۀ پــری هــم 

ــه، او را  ــه شــده اســت‌‌‌‌، پــس از جراحــت شــدید محمّــد حنفیّ ــر عاشــق ابــن‌ حنفیّ کــه پیش‌ت
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ی را در گــرو وصــال بــا خــود قــرار می‌دهــد؛ امّــا بــا  یــان می‌بــرد و درمــان و بــوده بــه ســرزمین پر ر

ــون  ــوس می‌کنــد‌‌‌‌. ذوفن ــت او را محب ــه در نهای ــود و قریب ــه‌رو می‌ش ــه روب ــن ‌حنفیّ ــت اب مخالف

ــر میعادشــاه  ــه می‌گــذارد و پــس از غلبــه ب ــۀ ضمــری ســر در پــی ابــن ‌حنفیّ همــراه عمــرو امیّ

یــان، محمّــد  آهنی‌حصــار‌‌‌‌، مزاج‌شــاه‌‌‌‌، قمیــز بادپــا‌‌‌‌، فرزنــدان عــادی عــوج و کســب رضایــت پر

ی را در هفــت  حنفیّــه را همراهــش بــاز می‌گردانــد؛‌‌‌ آن‌گاه پــدر کافــرش شــاه ارم و شــش بــرادر و

ــه وصــال می‌رســند‌‌.  نبــرد مســتقل شکســت می‌دهــد و ســپس دلــدادگان ب

2-‌‌‌‌2. روایت

طــرح روایــت ذوفنون‌نامــه مطابــق بــا الگــوی ســنّتی روایت‌هــای حماســی فارســی اســت‌‌‌‌، لــذا 

ی برجســته‌ای در آن دیــده نمی‌شــود‌‌‌‌.  معلــوم و از پیش‌ســاخته محســوب می‌شــود و نــوآور

یدادهــا را بــه  ــاز‌‌‌‌، ســیر رو ــا پایانــی ب ی ب ســیر روایــت و آغــاز و پایــان آن مشــخّص اســت و راو

شکســت دشــمنان و وصــال عشّــاق خاتمــه داده اســت‌‌‌‌. تــا پنــج فصــل آغازیــن‌‌‌‌، ســاختار  

روایــت ذوفنون‌نامــه بــر محــور کردارهــای محمّــد حنفیّــه‌‌‌‌، بی‌بــی حنفیّــه و ذوفنــون پیــش 

ع( و عمــرو  گشــایی حضــرت علــی) می‌رود‌‌‌‌؛امّــا از فصــل پنجــم تــا پایــان روایــت‌‌‌‌، بــا وجــود پا

یدادهاســت‌‌‌‌. طــرح داســتانی  امیّــه در فصــول آخــر‌‌‌‌، همــواره ذوفنــون میــدان‌دار اصلــی رو

گــزارش برشــی از زندگــی ذوفنــون اســت نــه  کــه  خطّــی اســت؛ بدیــن معنــی  ذوفنون‌نامــه 

ــد تــا مــرگ‌‌‌‌. در ایــن طــرح‌‌‌‌، محمّــد حنفیّــه بــه ذوفنــون دل می‌بــازد 
ّ
تمــام زندگــی آنــان از تول

یــان ســرگردان رهــا می‌شــود‌‌‌‌، ذوفنــون بــه پاس‌داشــت ایــن عشــق از مُلــک  و در ســرزمین پر

رانــده می‌شــود و بــرای رهایــی ابــن ‌حنفیّــه در رفــع موانــع و دفــع دشــمنان می‌کوشــد و پــس از 

ی  وصــال‌‌‌‌، هــر دو بــه مُلــک خویــش بــاز می‌گردنــد‌‌‌‌. بــا وجــودی کــه ذکــری از مشــخّصات راو

ی و  ذوفنون‌نامــه بــه میــان نیامــده اســت، امّــا داســتان‌پرداز در خــال گزاره‌هــای قالبــی آغــاز

ــه صــورت مبهــم خودنمایــی می‌کنــد‌‌.  ــی هــر فصــل ب میان
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2-‌‌‌‌3. پیرنگ

موضــوع اصلــی ذوفنون‌نامــه حماســی اســت‌‌‌‌، امّــا زمینــه‌ای از عشــق و جهاد با کفّــار این پیرنگ 

را می‌پرورانــد و در خــال چنیــن طرحــی مضامیــن مرتبــط بــا وفــاداری در عشــق و جوانمــردی‌‌‌‌، 

ذوفنون‌نامــه ســی فصــل دارد و جــز معــدودی‌‌‌‌، بیشــتر  کفرســتیزی و‌‌... نیــز بیــان می‌شــود‌‌‌‌. 

کــم‌ و بیــش واقع‌گرایانــه دنبــال شــده‌اند و رویدادهــا و بن‌مایه‌هــای شــگفت‌انگیز  فصل‌هــا 

اغلــب در فصــول پایانــی ذکــر شــده‌اند‌‌‌‌. راوی ذوفنون‌نامــه بــرای خلــق و پــرورش پهلوان‌بانــوی 

روایــت متأثــر از میــراث ادب فارســی و بــه ویــژه حماســی بــوده اســت‌‌‌‌، حتّــی در رابطــه بــا طــرح 

موضــوع چنــد خــان بــرای ذوفنــون می‌تــوان قائــل بــه نــوآوری او نیــز بــود‌‌‌‌؛ امّــا در بــرآورده ســاختن 

توقّــع مخاطــب ایرانــی یــا رقابــت بــا حماســه‌های منثــور ممتــاز یــا حتّــی متوسّــط به‌حــق موفّــق 

عمــل نکــرده اســت‌‌‌‌. ضعــف عمــدۀ پیرنــگ در ذوفنون‌نامــه فقــدان تنــوّع صحنه‌هــا و کنش‌هــا‌‌‌‌، 

تکــرار شــخصیّت‌ها و رویدادهــا‌‌‌‌، بی‌روحــی طــرح و همــراه نشــدن مخاطــب بــا راوی اســت کــه 

البتّــه ایــن مســألۀ شــایع در داســتان‌های ادب فارســی می‌توانســت بــا کوتاه‌تــر شــدن حجــم ایــن 

داســتان جبــران شــود‌‌‌‌؛ امّــا اصــرار بیهــودۀ راوی در کــش دادن نقلــش ســبب شــده چنیــن نقصی 

بیشــتر خودنمایــی کنــد‌‌‌‌. برخــاف اغلب حماســه‌های منثــور‌‌‌‌، کنش‌هــا در ذوفنون‌نامــه معدود 

ــود‌‌‌‌،  ــذف ش ــز ح ــتان نی ــه از داس ــک صفح ــر ی گ ــی ا ــتند؛ یعن ــده‌ هس ــا به‌گزین‌ش ــده‌‌‌‌، امّ و پراکن

بــاز هــم سررشــتۀ حــوادث از بیــن نخواهــد رفــت‌‌‌‌، ولــی راوی در انتخــاب بن‌مایه‌هــا مهــارت 

نشــان داده اســت و مجموعــه‌ای از موتیف‌هــای شــایع حماســی‌‌‌‌، غنایــی‌‌‌‌، شــگفت‌انگیز و 

کرامــت – ولــو انــدک- را بــرای پهلوان‌بانــوی ناشــناخته‌ای چــون ذوفنــون یــا دیگــر شــخصیّت‌ها 

دســت‌چین کــرده اســت‌‌. 

« اســت و هــدف  ــوع مرســوم »تعقیــب و جســت‌وجو ط در ذوفنون‌نامــه از ن
ّ
پیرنــگ مســل

از طــرح آن‌‌‌‌، گــزارش اشــتیاق عشّــاق در رســیدن بــه وصــال و گــذر از موانــع و رقیبــان اســت 
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و ذوفنــون بدیــن تمهیــد از محمّــد حنفیّــه جــدا می‌افتــد و در تعقیــب او بــه جســت‌وجو 

یدادهایــی را از ســر می‌گذرانــد؛ امّــا ســاخت داســتان براســاس اصــل تقــارن  برمی‌آیــد و رو

بــوده‌‌‌‌، یعنــی داســتان شــرح نبــرد مؤمنــان بــا کافــران اســت‌‌‌‌. عناصــر مرســوم در ســاختار پیرنــگ 

داســتان‌های ســنّتی فارســی‌‌‌‌، در پیرنــگ ذوفنون‌نامــه نیــز رعایــت شــده‌ اســت و عبارتنــد 

: وضعیّــت )دل‌باختگــی محمّــد حنفیّــه و ذوفنــون(‌‌‌‌، گره‌افکنــی )پیدایــی رقیبــان بــرای  از

ی ضــدّ قهرمانــان(‌‌‌‌، کشــمکش )تقابــل ذوفنــون بــا دشــمنان و  عاشــق و معشــوق و میــدان‌دار

یــان(‌‌‌‌،  یدادهــا تــا رســیدن بــه ســرزمین پر رقیبــان(‌‌‌‌، تعلیــق )ســرگردانی ذوفنــون و مواجهــه بــا رو

ــرادران او  ــر شــاه‌ارم و ب ــه و غلبــه ب ــد حنفیّ اوج و گره‌گشــایی )بازگشــت ذوفنــون همــراه محمّ

یدادهــای ذوفنون‌نامــه مســتقل از هــم هســتند، یعنــی نیمــه‌کاره  و پیونــد ایشــان(‌‌‌‌. اغلــب رو

ــی  ــی ‌و معلول
ّ
ــط عل ــت‌‌‌‌. رواب ــری نیس ــۀ دیگ ــه حادث ــته ب ــا بس ــۀ آن‌ه ــل ادام ــده‌اند و نق ــا نش ره

در ذوفنون‌نامــه ضعیــف بــه نظــر می‌رســد یــا در برخــی مــوارد نظــم منطقــی ندارنــد‌‌‌‌. مثــاً 

کــه ذوفنــون و محمّــد حنفیّــه یــک بــار در مصــاف بــا هــم ملاقــات کرده‌انــد و  بــا وجــودی 

ی  ذوفنــون کافــر ابــن ‌حنفیّــۀ مســلمان را بــه یــک ســیلی بی‌هــوش نمــوده و بــه خیــال مــرگ و

یارویــی دوم ابــن‌ حنفیّــه بــر ذوفنــون غلبــه  از کشــتنش هــم صــرف نظــر کــرده اســت‌‌‌‌، در رو

ــاهدۀ  ــا مش ــه ب ــود‌‌‌‌، بلک ــاه‌ارم می‌ش ــمن ش ــلمان و دش ــا مس ــون نه‌تنه ــار ذوفن ــن ب ــد و ای می‌یاب

جمــال محمّــد حنفیّــه بــدو دل هــم می‌بــازد‌‌‌‌. در مــوردی دیگــر‌‌‌‌، اســب محمّــد حنفیّــه در نبــرد 

ــه زور  ــا ب ــد‌‌‌‌، امّ ــاز می‌زن ی ســر ب ــا شــاه‌ارم متوجّــه وجــود چــاه در میــدان می‌شــود و از پیشــرو ب

یانــۀ ابــن‌ حنفیّــه مجبــور بــه ادامــۀ مســیر میــدان می‌شــود و از شــش چــاه جســت می‌زنــد،  تاز

ولــی در چــاه هفتــم فــرو می‌غلطــد و محمّــد حنفیّــه بــه دلیــل شکســتگی بــدون درمــان 

اعضــا کامــاً عاجــز می‌شــود‌‌‌‌. اطّــاع محمّــد حنفیّــه از چــاه حیلــۀ دشــمنان و اصــرار او بــرای 

ادامــۀ مســیر از جملــه مــواردی اســت کــه قابــل توجیــه نیســت‌‌‌‌. بــا ایــن حــال‌‌‌‌، عنصــری کــه در 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هفتم / پاییز 901404

ســاخت پیرنــگ ذوفنون‌نامــه نقــش بســیار برجســته‌ای دارد و روایــت اغلــب بــر پایــۀ وقــوع آن 

ی هــم بــا  ــی ‌و معلولــی؛ راو
ّ
شــکل گرفتــه یــا اســتمرار می‌یابــد‌‌‌‌، »تصــادف« اســت تــا روابــط عل

گزاره‌هــای متعــدّدی چــون »قضــا را«‌‌‌‌، »بــه تقدیــر خــدای تعالــی« و »در تقدیــر آســمانی رفتــه 

کیــد نمــوده اســت‌‌‌‌. بــرای مثــال‌‌‌‌، محمّــد حنفیّــه بــه طــور تصادفــی بــا ذوفنــون در  بــود« بــر آن تأ

ــه طــور پنهانــی و از  ــه را ب ــا قریبــۀ پــری کــه هــر روز محمّــد حنفیّ شــکارگاه ملاقــات می‌کنــد ی

ی تصادفــی »در گــذر بــود کــه در مُلــک عمران‌شــاه رســید‌‌‌‌،  ســر عشــق دیــدار می‌کــرده‌‌‌‌، روز

یــان دیگــر را بگفــت: مــن بــوی دوســت خــود را در این‌جــا  بــوی دوســت خــود را یافــت و پر

می‌یابــم« و محمّــد حنفیّــه را عاجــز از رفتــار یافتــه‌‌‌‌، نجــات داده بــا خــود بــه پریســتان می‌بــرد 

و همیــن کــردار زمینــۀ ســرگردانی و تعقیــب ذوفنــون را پدیــد مــی‌آورد‌‌‌‌. 

2-4. زاویۀ دید

یانــی یک‌طرفــه اســت  فرآینــد نقــل داســتان از جانــب پدیدآورنــده بــه ســوی مخاطــب‌‌‌‌، جر

گــوش ســپردن پدیــد آمــده‌‌‌‌،  و چــون ماهیّــت و ســاختار داســتان بــرای حکایــت شــدن و 

ی از همــۀ گزارش‌هــا باخبــر باشــد و همــو بــه صــورت یک‌جانبــه و  طبیعــی اســت کــه تنهــا راو

ی‌‌‌‌، زوایــۀ دیــد غالــب در روایت‌هــای  بــدون دخالــت دیگــری داستان‌ســرایی کنــد‌‌‌‌. از ایــن رو

یدادهــا از زبــان و دیــد  داســتانی کهــن‌‌‌‌، از جملــه ذوفنون‌نامــه‌‌‌‌، سوم‌شــخص مفــرد اســت و رو

ــز  ــای کل نی ی را دان ــت‌‌‌‌، راو ــن جه ــه همی ــود‌‌‌‌؛ ب ــه می‌ش ــب عرض ــه مخاط ی« ب ــی »راو « یعن »او

خطــاب می‌کننــد‌‌. 

ی ذوفنون‌نامـــه روایـــت را بارهـــا ذیـــل هـــر ســـرفصل بـــا گزاره‌هـــای قالبـــی پرشـــمار امّـــا  راو

یـــان اخبـــار و ناقـــان آثـــار و عندلیبـــان ســـخن‌‌‌‌،  کم‌تنوّعـــی گـــزارش نمـــوده اســـت، مثـــل »امّـــا راو

ــن روایـــت  ــار چنیـ ــار و ناقـــان آثـ ــان اخبـ یـ ــا راو گ 1 ب[‌‌‌‌. »امّـ ــه« ] ــد کـ ــن روایـــت می‌کننـ چنیـ
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ی  گ 8 ب[‌‌‌‌. چنیـــن وضعیّتـــی‌‌‌‌، حکایـــت از وجـــود راو [‌‌‌‌. »آورده‌انـــد کـــه« ] گ 4 آ می‌کننـــد« ]

یـــۀ دیـــد خویـــش روایـــت خواهـــد کـــرد و ایـــن شـــیوه‌‌‌‌،  همه‌چیزدانـــی دارد کـــه داســـتان را از زاو

ینـــش داســـتان‌های کهـــن فارســـی اســـت‌‌‌‌. در ذوفنون‌نامـــه هـــم نظیـــر  ســـنّتی کهـــن در آفر

ـــا قیـــد گزاره‌هـــای  یـــان ســـیّال ذهـــن‌‌‌‌، شـــخصیّت‌ها ب دیگـــر روایـــات‌‌‌‌، فقـــط گاهـــی در ســـایۀ جر

ــا  ــی بـ ــا »در دل گفـــت« گفت‌وگوهایـ ــرد« یـ ــه کـ ــون: »در دل اندیشـ ــوم شـــخصی چـ ــا سـ اوّل یـ

ــد )گ 3 آ‌‌‌‌، 9 آ‌‌‌‌، 13 ب(‌‌.  ــر دارنـ یکدیگـ

2-5. شخصیّت

ــی‌‌‌‌، در ذوفنون‌نامــه از 28 شــخصیّت نــام بــرده شــده اســت‌‌‌‌. ایــن شــمار انــدک 
ّ
بــه طــور کل

ــژه  ــه وی ــا حجــم متوسّــط قابــل ملاحظــه اســت؛ ب ــرای یــک روایــت داســتانی ب ــوع خــود ب ــه ن ب

داســتان  در  هــم  آن‌چنانــی  نقــش  کــه  را  دیگــر  شــخصیّت  ده  تعــداد‌‌‌‌،  همیــن  از  گــر  ا کــه 

یــا  کــه در همــه  یــم‌‌‌‌، 18 شــخصیّت دیگــر باقــی می‌مانــد  کنــار بگذار عهــده‌دار نیســتند‌‌‌‌، 

ــه  ــخصیّت ب ــر از ده ش ــع‌‌‌‌، کمت ــه واق ــا ب ــد؛ امّ ــش می‌کنن ــای نق ــت ایف ــای روای یداده ــی رو برخ

طــور محســوس در بیشــتر صحنه‌هــا حضــور دارنــد و دیگــر اشــخاص بــه صــورت مقطعــی و 

بســیار کوتــاه تنهــا در بعضــی مواضــع ســایه‌وار فعّالیّــت دارنــد و ســپس بــه طــور کامــل غایــب 

ی کــه نــام او 489  می‌شــوند‌‌‌‌. برجســته‌ترین نقــش در روایــت بــرای ذوفنــون طــرح شــده‌‌‌‌، بــه طــور

بــار در متــن داســتان تکــرار شــده اســت‌‌‌‌. پــس از آن‌‌‌‌، ذکــر نــام عمــرو امیّــۀ ضمــری بــا 195 بــار 

و محمّــد حنفیّــه بــا 191 بــار بیشــترین بســامدها را در میــان شــخصیّت‌های داســتانی نشــان 

ی  می‌دهنــد‌‌‌‌. نکتــۀ جالــب دیگــری کــه در ایــن میــان مشــهود و برخــاف ســنّت داســتان‌پرداز

یخــی و افســانه‌ای بــه صــورت  بــرد اعــام تار ی نســبت بــه کار فارســی اســت‌‌‌‌، توجّــه کم‌رنــگ راو

ی تنهــا از ســه شــخصیّت غیــر ایرانــی  کــه در ذوفنون‌نامــه راو گونــه‌ای  تلمیــح اســت‌‌‌‌؛ بــه 
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ســلیمان نبــی‌‌‌‌، اســکندر و عــوج بــن عنــق بــه طــور معــدود نــام بــرده اســت؛ بنابرایــن می‌تــوان 

ــوان روایتــی قلمــداد کــرد کــه کم‌تریــن بســامد تلمیــح را داراســت‌‌. ــه عن ذوفنون‌نامــه را ب

ــی ایســتا‌‌‌‌، ســاده و مطلــق 
ّ
کل یابــی  می‌تــوان شــخصیّت‌های ذوفنون‌نامــه را در یــک ارز

کــرد‌‌‌‌. بدیــن صــورت کــه جــز ذوفنــون و پــدرش شــاه‌ارم‌‌‌‌، شــخصیّت‌ها تــا پایــان  محســوب 

داســتان در جایگاهشــان همان‌گونــه ظاهــر می‌شــوند کــه در آغــاز معرّفــی شــده‌اند؛ البتّــه ایــن 

ی اســت و ایــن ویژگــی  ی تقلیــدی و براســاس ســنّت داســتان‌پرداز الگــوی شــخصیّت‌پرداز

ســبب شــده تــا در روایــت بــا شــخصیّت‌های مطلق‌گــرا نیــز مواجــه باشــیم‌‌‌‌؛ لــذا اشــخاصی کــه 

خــوب هســتند و نیک‌ســیرت و خیرخــواه، پیوســته بــا شــخصیّت‌های بدنهــاد و فتنه‌انگیــز 

ــازند‌‌‌‌.  ــراه س ــود هم ــا خ ــدودی را ب ــا مع ــرده ی ــه ک ــان غلب ــر آن ــرانجام ب ــه س ــا این‌ک ــد ت در جدالن

ــرای  ــنا و ب ــخصیّت‌ها در ذوفنون‌نامــه آش ــور ش ــت حض ــرد و کیفیّ ــاس‌‌‌‌، عملک ــن اس ــر همی ب

ی ذوفنون‌نامــه بــه حــالات و روحیّــات قهرمــان خــود  مخاطــب قابــل پیش‌بینــی اســت‌‌‌‌. راو

توجّهــی نمی‌کنــد و حتّــی بســیار کم‌رنــگ و معــدود احساســات اشــخاص داســتانی را بــه 

یــح بیــان نمــوده اســت‌‌.  صــورت خیلــی کوتــاه و صر

حنفیّــه‌‌‌‌،  محمّــد  از  شناخته‌شــده  مســتقل  داســتانی  روایت‌هــای  دیگــر  برخــاف 

ــه  داســتان‌پرداز ذوفنون‌نامــه بــه خوبــی توانســته خــود را از ســایۀ شــهرت و اعتبــار ابــن ‌حنفیّ

ی و پایانــی‌‌‌‌، در بیشــتر پاره‌هــا نقــش ذوفنــون را پررنــگ  بیــرون بکشــد و جــز چنــد فصــل آغــاز

یدادهــا قــرار دهــد و حتّــی در شــمار قابــل توجّهــی از  کنــد و شــخصیّت او را در محــور رو

بخش‌هــا محمّــد حنفیّــه را از گــزارش وقایــع حــذف کنــد. ایــن مشــخّصه برخــاف پرداختــی 

ــه  ــد‌‌‌‌. البتّ ــا او دارن ــه در دیگــر داســتان‌های مرتبــط ب ــان از محمّــد حنفیّ ی اســت کــه ســایر راو

بــا توجّــه بــه طــرح ســاده و کم‌شــمار شــخصیّت‌های ذوفنون‌نامــه‌‌‌‌، اختیــار محــدود و میــدان 

کامــی در پرداخــت موفّــق روایــت  کاربســت شــگردهای داســتانی‌‌‌‌، نا ی بــرای  مختصــر راو
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کاســتی‌های  پــس شــاید بدیــن تمهیــد داســتان‌پرداز قصــد داشــته  قابــل توجیــه اســت‌‌‌‌؛ 

ی روایــت خــود را بــه نوعــی جبــران کنــد‌‌.  شــخصیّت‌پرداز

کــردار پهلوان‌بانــوی  ی ذوفنون‌نامــه بیــش از همــۀ شــخصیّت‌ها بــر احــوال و  چــون راو

داســتانی متمرکــز اســت‌‌‌‌، بــه پی‌رفــت همیــن توجّــه لقــب »ذوفنــون« را بــرای شــاهدخت 

ینــد و بــا ایــن انتخــاب از همــان آغــاز می‌خواهــد بــه مخاطــب القــا کنــد کــه  روایتــش برمی‌گز

ذوفنــون نه‌تنهــا در آداب پهلوانــی‌‌‌‌، جنــگ و جوانمــردی بــه انــواع هنرهــا آراســته بــوده‌‌‌‌، داد 

مردانگــی می‌دهــد؛ بلکــه در فنــون دل‌باختگــی‌‌‌‌، وفــای بــه عهــد‌‌‌‌، از خودگذشــتگی و بــزم 

ــق  ــرورش و تحقّ ــرای پ ــت ب ــار اس ی ناچ ــگاره‌‌‌‌، راو ــن ان ــاس همی ــت‌‌‌‌. براس ــر اس ــۀ ده ــم یگان ه

ی و پویایــی ذوفنــون  ی‌‌‌‌، حجــم قابــل توجّهــی از روایتــش را بــه میــدان‌دار چنیــن افــق انتظــار

ــوان  ــه جــای پهل ی در ادب فارســی‌‌‌‌، ب اختصــاص دهــد و برخــاف ســنّت شــخصیّت‌پرداز

عاشــق و شــناخته‌ای چــون محمّــد حنفیّــه‌‌‌‌، متوجّــه پهلوان‌بانــوی کافــر و ســرکش امّــا جوانمرد 

ــه عنــوان شــخصیّت  ــه را ب ــد حنفیّ ــه عــوض آن‌کــه محمّ ی ماننــد ذوفنــون شــود و ب ــادار و وف

عاشــق مأمــور دفــع موانــع و دشــمنان کــرده‌‌‌‌، ســرگردان رهایــی معشــوق در بنــد کنــد‌‌‌‌، مجموعــۀ 

ــردۀ شــخصیّت پهلوان‌بانــو گــذارده، او را در ســفرهای بــرّی و بحــری 
ُ
ــر گ وظایــف مردانــه را ب

گاه و کوشــا  گرفتــار چندیــن خــان و عجایــب دیگــر می‌کنــد و از ذوفنــون شــخصیّتی خــودآ

بســازد، نــه بــی‌اراده و مطیــع‌‌‌‌. بــه نظــر می‌رســد‌‌‌‌، چنیــن وضعیّتــی بــه منزلــۀ آییــن تشــرّف بــرای 

اثبــات پهلوان‌بانویــی و تحقّــق وجــه تســمیۀ ادّعایــی لقــب »ذوفنــون« تلقّــی شــده اســت‌‌‌‌. 

ی تعبیــر کــرد‌‌‌‌، بایــد اقــرار  ی صــرف نظــر از هــر منظــور محتملــی کــه بتــوان از عملکــرد راو بــار

ی ذوفنون‌نامــه فراهــم  داشــت همیــن سنّت‌شــکنی زمینــۀ توفیــق او را در شــخصیّت‌پرداز

ــا ســنّت  ــق ب ــه عنــوان شــخصیّت اصلــی روایــت مطاب ــا ایــن حــال‌‌‌‌، ذوفنــون ب آورده اســت‌‌‌‌. ب

داســتانی مطلــق انگاشــته شــده‌‌‌‌، لــذا دروغ نمی‌گویــد‌‌‌‌، تردیــد نمی‌کنــد و نمی‌ترســد‌‌. 
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ی در برجســته کــردن هویّــت پهلوان‌بانــوی ذوفنــون تــا جایــی پیــش مــی‌رود  کیــد راو     تأ

کــه در ســنّت داســتانی پیشــینۀ نبــردی  یــداد خولــه‌‌‌‌، مــادر ابــن ‌حنفیّــه را  کــه در چنــد رو

ی  یــارو ع( را در کارنامــه دارد‌‌‌‌، بــه عنــوان پهلوان‌بانویــی دیگــر رو هفــت‌روزه بــا حضــرت علــی)

ــام کــرده باشــد )گ 5 ب(‌‌.  ــز کســب ن ــر او نی ــه ب ــا غلب ــون ب ــا ذوفن ــرار می‌دهــد ت ــون ق ذوفن

ی ذوفنون‌نامــه تحــت تأثیــر حمزه‌نامــه بــوده اســت‌‌‌‌، در کنــار طــرح  کــه راو از آن‌جایــی 

ــۀ روایــت شــخصیّت  ــه و پهلوان‌بانویــی ذوفنــون‌‌‌‌، از میان ــد حنفیّ شــخصیّت پهلوانــی محمّ

کار می‌گمــارد‌‌‌‌؛ امّــا در ایــن چرخــه  عیــار عمــرو امیّــۀ ضمــری را هــم در رکاب ذوفنــون بــه 

برخــاف سرنوشــتی کــه محمّــد حنفیّــه در ذوفنون‌نامــه بــدان دچــار شــده اســت‌‌‌‌، عمــرو امیّــه 

مســتقل از ذوفنــون ایفــای نقــش می‌کنــد و همــان اســتقلال عمــل و برجســتگی شــخصیّت 

ی متأثــر از حمزه‌نامــه نتوانســته اختیــار عمــرو امیّــه را محــدود یــا  خــود را حفــظ می‌کنــد و راو

ســلب کنــد یــا شــخصیّتش را ایســتا و منفعــل در حــدّ یــک جاســوس یــا پیــام‌آور جلــوه دهــد‌‌‌‌. 

و  بلکــه هم‌چنــان پهلوانــان  کمک‌حــال ذوفنــون می‌شــود‌‌‌‌؛  نه‌تنهــا  روایــت  در  امیّــه  عمــرو 

یفــان می‌کشــد‌‌.  ی را بــه رخ حر پادشــاهان را اســیر خــود می‌کنــد و چشــمه‌هایی از فنــون عیــار

2-6. زمان و مکان

کــه در  کهــن‌‌‌‌، از جملــه عناصــری بــه شــمار می‌رونــد  زمــان و مــکان در روایــات داســتانی 

ی ادب  ــی روایــت دخالــت چندانــی نــدارد‌‌‌‌؛ لــذا در ســنّت داســتان‌پرداز
ّ
انســجام طــرح کل

ی‌داد آن‌هــا بــا جغرافیــا و  فارســی هــم عمومــا توجّــه چندانــی بــه انطبــاق حــوادث و زمــان رو

ی ذوفنون‌نامــه هــم بــه عنصــر زمــان  یخــی نمی‌شــود‌‌‌‌. برخــاف چنیــن اصلــی‌‌‌‌، راو زمــان تار

یدادهــا توجــه نمــوده اســت و هــم در انطبــاق عنصــر زمــان وقایــع بــا موقعیّــت مکانــی  وقــوع رو

هرچنــد نارســا و مبهــم ســعی نمــوده اســت و چنیــن وضعیّتــی بی‌تأثیــر از بــار مذهبــی متــن 
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ــان  ــت و در زم ــه اس ــد حنفیّ ــی محمّ ــه دورۀ جوان ــوط ب ــای ذوفنون‌نامــه مرب یداده ــت‌‌‌‌. رو نیس

خلافــت ابوبکــر اتّفــاق می‌افتــد و شــخصیّت‌های مشــهور هــم‌دوره‌ای چــون حضــرات علــی 

ع(‌‌‌‌، عمــرو امیّــۀ ضمــری و ســعد وقّــاص در برش‌هایــی از داســتان حضــور دارنــد‌‌‌‌.  و حســنین)

ی  یدادهــای ذوفنون‌نامــه واقــع در ســرزمین حجــاز اســت‌‌‌‌، هرچنــد بــه قــدر ــی رو
ّ
فضــای کل

توصیــف همیــن فضــا و عناصــر ســازندۀ آن ضعیــف انعــکاس پیــدا کرده اســت کــه مخاطب 

ی از بیابانــی و خشــکی ایــن فضــا در ذهــن داشــته باشــد‌‌‌‌. بســامد انــدک و  نمی‌توانــد تصــوّر

عــدم تنــوّع‌‌‌‌، اصلــی اســت کــه در ذوفنون‌نامــه تنهــا بــه عنصــر داســتانی شــخصیّت‌ منحصــر 

نمی‌شــود‌‌‌‌؛ بلکــه در ذوفنون‌نامــه عنصــر مــکان نیــز محــدود و نســبتاً ناشــناخته ترســیم شــده 

ــه‌‌‌‌،  اســت‌‌‌‌. در ذوفنون‌نامــه تنهــا از چهــار ناحیــۀ جغرافیایــی شــناخته مثــل عربســتان‌‌‌‌، مدین

ــی و مبهــم 
ّ
کل کــه در مجمــوع همیــن مــوارد نیــز  یّه نــام بــرده شــده اســت  مکــه و اســکندر

ــا  توصیــف شــده‌اند و جزئیاتــی کــه بتوانــد تصویــر روشــنی از ایــن مناطــق بــه دســت دهــد ی

یــن  ی کمــک کنــد‌‌‌‌، ذکــر نشــده اســت و در یــک مــورد دیگــر بــه نــام شهرســتان زرّ بــه فضاســاز

یــان اســت‌‌‌‌، مخاطــب نه‌تنهــا بــا موقعیّــت جغرافیایــی آن نســبت بــه ســرزمین  کــه منزلــگاه پر

حجــاز آشــنا نیســت‌‌‌‌، بلکــه هیچ‌گونــه توصیفــی هــم از ایــن محــلّ خیالــی و غیــر واقــع ارائــه 

نمی‌شــود و چــه بســا کــه بیشــتر جنبــۀ تمثیلــی و نمادیــن داشــته باشــد‌‌. 

گفتنـــی اســـت‌‌‌‌، ابهـــام در  کـــه در بـــاب عنصـــر مـــکان در ذوفنون‌نامـــه  نکتـــۀ دیگـــری 

تشـــخیص موقعیّـــت ســـرزمین دشـــمنان اســـام اســـت‌‌‌‌. شـــاه‌ارم کافـــر‌‌‌‌، پـــدر ذوفنـــون و دشـــمن 

ــرده نشـــده  ــه نامـــی از آن بـ ــرزمینی حکمرانـــی دارد کـ ــر سـ ــه در ذوفنون‌نامـــه‌‌‌‌، بـ محمّـــد حنفیّـ

اســـت )گ 56 آ(‌‌. حـــدس زده می‌شـــود کـــه از نســـبت »ارم« در ترکیـــب »شـــاه‌‌ارم« الزامـــا نـــام 

ـــت  ـــرزمینی اس ـــام س ـــب ن ـــن ترکی ـــال‌‌‌‌، ارم در ای ـــه احتم ـــود و ب ـــت نمی‌ش یاف ـــاه در ـــاصّ پادش خ
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نزدیـــک بـــه حجـــاز‌‌‌‌. نشـــانۀ دیگـــری کـــه فرضیّـــۀ نســـبت جغرافیایـــی »ارم« را تقویـــت می‌کنـــد 

ــگاور  ــا جنـ ــه‌‌‌‌، بـ ــن ناحیـ ــا در ایـ یـ ــه در ــرف بـ ــتانی مُشـ ــون در موقعیّـــت کوهسـ ــی ذوفنـ یارویـ رو

عـــادی از نســـل عـــوج بـــن عنـــق اســـت:

یــا  »گفــت: در ایــن راه‌‌‌‌، خطرهــا بســیار اســت و خطرهــا‌‌‌‌، یکــی آن اســت کــه در میــان در

کوهــی اســت کــه آن کــوه در ســر راه اســت و در ســر آن کــوه‌‌‌‌، هفــت عــادی هســت کــه ســرهای 

یــا کشــیده در آفتــاب  ایشــانان در آســمان می‌رســد و ایشــانان فرزنــد عاج‌انــد کــه ماهــی از در

گ 43 ب[‌‌.  یــان می‌کننــد‌‌‌‌. بعــد‌‌‌‌، می‌خورنــد« ] بر

از  ذوفنون‌نامـــه  توجیـــه موقعیّـــت جغرافیایـــی ســـرزمین دشـــمنان در  بـــرای      حـــال‌‌‌‌، 

ــی  ــم نامـ ــام هـ ــان اسـ ــای جهـ ــه »ارم« در جغرافیـ ــد کـ ــون شـ ــه رهنمـ ــن نکتـ ــد بدیـ ــویی بایـ سـ

کتچـــی‌‌‌‌،  بـــرای دمشـــق بـــوده اســـت و هـــم عنوانـــی مشـــهورتر بـــرای ناحیـــه‌ای در یمـــن )پا

ــر  ــر‌‌‌‌، ســـرزمین ارم در عمـــوم روایـــات داســـتانی نظیـ ــا از ســـوی دیگـ 1377: 671/7-672(‌‌‌‌. امّـ

حمزه‌نامـــه )حمزه‌نامـــه‌‌‌‌، 1347: 1/ 43( مقـــرّ جنـــگاوران عـــادی و کافـــران بت‌پرســـت یمنـــی 

ــۀ  ــل جنگ‌نامـ ــتانی مثـ ــر داسـ ــم در برخـــی نظایـ ــینه‌ای هـ ــود و چنیـــن پیشـ محســـوب می‌شـ

ـــا یمـــن مرتبـــط اســـت‌‌‌‌.  ـــی آن ب ـــت مکان ـــا تمیـــم مشـــاهده می‌شـــود کـــه موقعیّ ـــه ب ـــد حنفیّ محمّ

ـــادٍ«‌‌، »إِرَمَ  ـــكَ بِعَ بُّ ـــلَ رَ ـــرَ كَيـــفَ فَعَ ـــم تَ
َ
ل

َ
یـــم نیـــز »أ شـــایان ذکـــر اســـت کـــه »ارم« در آیـــات قـــرآن کر

ـــی‌‌،  شـــهر 
ّ
: 6-7( ســـرزمین عادیـــان قلمـــداد شـــده اســـت و بـــه طـــور کل ذَاتِ ٱلعِمَـــادِ« )فجـــر

گمشـــده‌ای در یمـــن کنونـــی اســـت کـــه از آن بـــا عنـــوان ارم ذات‌العمـــاد یـــاد شـــده و توسّـــط 

پادشـــاه ســـرکش و کافـــری بـــه نـــام محتمـــل شـــدّاد بـــن عـــاد بنـــا نهـــاد شـــده اســـت‌‌‌‌. بـــا ایـــن 

اوصـــاف و قرائـــن‌‌‌‌، می‌تـــوان تـــا حـــدودی اطمینـــان داشـــت کـــه محمّـــد حنفیّـــه در ســـرزمین 

»ارم« واقـــع در یمـــن بـــا کافـــران روبـــه‌رو شـــده اســـت‌‌. 
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2-‌‌‌‌7. درون‌مایه

ــا نــوع ادبــی حماســی آن عمــل کــرده اســت  ط در ذوفنون‌نامــه همــگام ب
ّ
فکــر اصلــی و مســل

و نبــرد بــا دشــمنان و رقیبــان و مقابلــه بــا موانــع بــه صــورت پررنگــی همــراه بــا جزئیّــات در 

جای‌جــای متــن ســایه انداختــه اســت‌‌‌‌. 

یکــی از مصادیــق جالــب توجّــه بازتابنــدۀ عنصــر درون‌مایــه در حماســه‌های فارســی 

حضــور زنــان یــا دخترانــی اســت کــه در عیــن زیبایــی شــگفت‌‌‌‌، پیکــری تنومنــد و شــجاعتی 

ی آشــنا هســتند و آنــان را در  ی و عیــار مردانــه دارنــد و بــا آداب پهلوانــی و رســوم جنــگاور

اصطــاح پهلوان‌بانــو می‌نامنــد‌‌‌‌. مضمــون پهلوان‌بانــو در اغلــب متــون حماســی شــخصیّتی 

ی داســتانی در ســایۀ پهلــوان  فرعــی محســوب می‌شــود کــه نقــش او پیــرو اصــل قرینه‌ســاز

یــف می‌شــود‌‌‌‌. در متــون حماســی‌‌‌‌، پهلوان‌بانــو از ابتــدا و تــا پایــان روایــت حضــور  مــرد تعر

نــدارد‌‌‌‌؛ بلکــه بــه صــورت مقطعــی و گــذرا وظایفــی را عهــده‌دار می‌شــود‌‌‌‌. اســتقلال حضــور 

کــردارش از مصادیــق بــه نســبت  کار و  گــزارش حماســه بــه شــرح  پهلوان‌بانــو و انحصــار 

ی اســت کــه در میــان حماســه‌های منظــوم‌‌‌‌، تنهــا بــه بانوگشســپ محــدود شــده اســت  نــادر

ینــۀ چنیــن مضمونــی قلمــداد  و در میــان حماســه‌های منثــور‌‌‌‌، ذوفنون‌نامــه نماینــده و قر

ــی‌‌‌‌، ســطح شــکوهمندی و پــرورش بن‌مایه‌هــای 
ّ
می‌شــود‌‌‌‌. بایــد اذعــان داشــت کــه بــه طــور کل

ــور  ــی منث ــوم و حتّ ــر منظ ــا نظای ــه ب ــی در مقایس ــان فخامت ــون آن‌چن ــا ذوفن ــط ب ــی مرتب حماس

ــوال و  ــه اح ی در رابط
ّ
ــتقل ــور مس ــن منث ــاص مت ــرو اختص ــتر در گ ــدارد و ارزش آن بیش ــود ن خ

پهلوان‌بانوســت‌‌.  ذوفنــون  کارنمایی‌هــای 

طـــرح آزمـــون شـــایع »گـــذر از خـــان« از جملـــه مشـــخّصات نمایان‌کننـــدۀ درون‌مایـــۀ 

ط حماســـی در ذوفنون‌نامـــه اســـت‌‌‌‌. گـــذر پهلـــوان از چنـــد مرحلـــۀ دشـــوار و پرخطـــر 
ّ
مســـل
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ـــون  ـــات آن در مت ـــمار دفع ـــه ش ـــود ک ـــده می‌ش ـــان نامی ـــن‌‌‌‌، خ ـــودی معیّ ـــه مقص ـــیدن ب ـــرای رس ب

بـــه بیـــش از ده مرحلـــه نیـــز می‌رســـد و بیشـــتر بـــه جهـــت تقلیـــد از طـــرح ایـــن موضـــوع در 

منزلـــۀ  بـــه  موفّقیّـــت  بـــا  آن  از  عبـــور  و  اســـت  موســـوم  هفت‌خـــان  بـــه  بیشـــتر  شـــاهنامه‌‌‌‌، 

دســـت‌یابی بـــه مقامـــی والا یـــا تشـــرّف بـــه کمـــال و پختگـــی اســـت‌‌‌‌. شـــخصیّت پهلوان‌بانـــو 

ــذارد‌‌‌‌. در بخـــش نخســـت‌‌‌‌،  ــر می‌گـ ــان را پشـــت سـ ــازده خـ ــه یـ ــی دو مرحلـ ــه طـ در ذوفنون‌نامـ

ذوفنـــون پیـــش از پیـــدا کـــردن ابـــن ‌حنفیّـــه در جزیـــرۀ پریســـتان در چهـــار خـــان پیـــروز می‌شـــود 

ـــرادرش هفـــت  ـــا شـــاه ارم و شـــش ب یارویـــی ب ـــارۀ دوم‌‌‌‌، در رو ]ر‌‌‌‌. ک: گ 30 ب - 43 ب[ و در پ

خـــان دیگـــر را از ســـر می‌گذرانـــد ]ر‌‌‌‌. ک: گ 60 آ – 68 ب[‌‌. 

ــع  ــروردگار در مواضـ ــای پـ ــوم و قضـ ــر سرنوشـــت محتـ ــپردگی در برابـ ــی و سرسـ تقدیرگرایـ

اســـت‌‌‌‌.  شـــده  ابـــراز  داســـتانی  شـــخصیّت‌های  یـــا  ی  راو زبـــان  از  ذوفنون‌نامـــه  مختلـــف 

ـــه تعریـــف شـــده اســـت‌‌‌‌، شـــاید بـــه جهـــت رعایـــت  عشـــقی کـــه میـــان ذوفنـــون و محمّـــد حنفیّ

ـــق خاطـــری 
ّ
ـــرگ داده می‌شـــود کـــه تنهـــا تعل ـــه‌ای شـــاخ‌ و ب ـــه گون ـــه ب ـــن ‌حنفیّ ـــرام اب جانـــب احت

لایـــش و ســـاده را از عاشـــق و معشـــوق نمایـــان ســـازد کـــه بـــر کنـــار از هـــر گونـــه تمتّـــع  ک‌‌‌‌، بی‌آ پـــا

ی  جســـمانی یـــا تن‌کامگـــی اســـت‌‌‌‌.احتیاط در ایـــن موضـــوع تـــا جایـــی لحـــاظ شـــده کـــه راو

برخـــاف ســـنّت مرســـوم میـــان عشّـــاق نه‌تنهـــا طرفیـــن عشـــق را در مجلـــس بزمـــی گـــرد هـــم 

نمـــی‌آورد تـــا مبـــادا خاطـــر مخاطـــب رنجیـــده شـــود‌‌‌‌، بلکـــه از گـــزارش اوصـــاف جشـــن عروســـی 

ـــون را در دو ســـطر خلاصـــه  ـــا ذوفن ـــه ب ـــد حنفیّ ـــد محمّ ـــر پیون ـــد و تنهـــا خب ـــاز می‌زن ـــان ســـر ب آن

می‌کنـــد‌‌‌‌. می‌تـــوان احتمـــال هـــم داد کـــه چـــون داســـتان اصالـــت عربـــی دارد یـــا تحـــت چنیـــن 

ی‌گونـــه را میـــان طرفیـــن تصویـــر  ی ســـعی دارد نوعـــی عشـــق عذر فضایـــی تألیـــف شـــده‌‌‌‌، راو

کنـــد: »حضـــرت علـــی بـــه طالـــع ســـعدی در کار خیـــر محمّـــد حنفیّـــه و ذوفنـــون را کرده‌انـــد 

و عاشـــق و معشـــوق بـــه مقصـــود رســـیده‌اند و آرزوهـــای ســـال‌ها بـــه یک‌بارگـــی تمـــام شـــد«‌‌‌‌. 
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ـــۀ عشـــق و دل‌باختگـــی در ذوفنون‌نامـــه دســـتاویزگونه‌‌‌‌، خلاصـــه و در پـــرده  بنابرایـــن درون‌مای

ی حتّـــی در نازل‌تریـــن ســـطح هـــم هیـــچ رخصتـــی بـــرای پرداختـــن  طـــرح شـــده اســـت و راو

گـــداز  بـــه جزئیّـــات روابـــط عاشـــقانه و بیـــان احساســـاتی چـــون غـــم و هجـــران و ســـوز و 

عشّـــاق بـــرای خـــود در نظـــر نگرفتـــه اســـت‌‌‌‌. پـــس هرچنـــد عشـــق آغازگـــر مضمـــون حماســـی 

ذوفنون‌نامـــه اســـت‌‌‌‌، امّـــا اصلی‌تریـــن درون‌مایـــه روایـــت نیســـت‌‌‌‌، بلکـــه کم‌رنـــگ اســـت و 

پویایـــی لازم را نـــدارد‌‌. 

    در ذوفنون‌نامـــه جـــز یـــک مـــورد خبـــری از خـــوردن شـــراب نیســـت‌‌‌‌؛ لـــذا شـــخصیّت‌های 

آن بدمســـتی نمی‌کننـــد و بـــه اصـــول اخلاقـــی و جوانمـــردی پایبنـــد هســـتند‌‌‌‌. در لابـــه‌لای 

یدادهـــای داســـتان متناســـب بـــا فحـــوای کلام اندرزهـــا و نصایحـــی بـــه صـــورت مـــوردی و  رو

ـــورت  ـــه ص ـــط ذوفنون‌نامـــه ب ـــم متوسّ ـــت‌‌‌‌. حج ـــده اس ـــان ش ـــخصیّت‌ها بی ـــان ش ـــی از زب مقطع

حداقلـــی شـــواهدی از آداب و رســـوم زندگـــی‌‌‌‌، ازدواج و جنـــگ‌‌‌‌، اعتقـــادات‌‌‌‌، خرافـــات و 

ی یـــا  ی و دربـــار ی کمتـــر بـــه نظـــام ادار پســـند و ناپســـند زمـــان داســـتانی را نشـــان داده‌‌‌‌؛ امّـــا راو

ـــات  ـــر از مقتضیّ ـــه همیـــن وضعیّـــت نیـــز متأثّ ی توجّـــه کـــرده کـــه البتّ مشـــاغل و هنـــر و معمـــار

یـــخ کتابـــت  ـــا وجـــودی کـــه تار داســـتانی ســـرزمین حجـــاز و عصـــر خلیفـــۀ نخســـتین اســـت‌‌‌‌. ب

کهـــن نجومـــی هم‌چنـــان در آن  امّـــا باورهـــای  ذوفنون‌نامـــۀ منثـــور متأخّـــر اســـت‌‌‌‌؛  نســـخ 

ی شـــاخ گاو و پشـــت ماهـــی: »طبل‌هـــای جنـــگ  ــرار گرفتـــن زمیـــن رو ــود: قـ مشـــاهده می‌شـ

از هـــر دو جانـــب برخاســـت‌‌... غلغلـــه در جـــان گاو و ماهـــی افتـــاد کـــه هفـــت زمیـــن در ســـر 

 .‌‌] گ 34 آ ــود گشـــت« ] ــود بی‌خـ ــاخ اوســـت‌‌‌‌، از خـ شـ
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2-8.توصیف

ایجــاد تصویــر و صــور  بــه توصیــف‌‌‌‌، یعنــی  روایــات داســتانی  از حجــم  بخــش عمــده‌ای 

ی را فراهــم  خیــال اختصــاص دارد و همیــن توصیفــات اســت کــه اغلــب زمینــۀ ارزش‌گــذار

یدادهــا  ی ذوفنون‌نامــه صرفــا متوجّــه گــزارش داســتان اســت‌‌‌‌، لــذا کمتــر بــر رو مــی‌آورد‌‌‌‌؛ امّــا راو

و تصاویــر تمرکــز و توقّــف دارد‌‌‌‌؛ بنابرایــن در سراســر روایــت‌‌‌‌، بــه توصیف‌هــای دقیــق و جزئــی 

یــم‌‌‌‌. جــای تعجّــب هــم  و نیــز حــوادث متنــوّع‌‌‌‌، یــا پــر شــاخ ‌و بــرگ و مفصّــل معــدودی برمی‌خور

نیســت کــه حتّــی توصیــف میــدان نبــرد‌‌‌‌، اوصــاف جنــگاوران و رزم‌ابزارهــا‌‌‌‌، ســراپای معشــوق 

ی‌تریــن مضامیــن مــورد توجّــه داســتان‌پردازان  کــه از محور و لحظــات دیــدار عشّــاق هــم 

ــه خــود جلــب نکنــد و اغلــب تصویــری  ی را ب ی محســوب می‌شــود‌‌‌‌، نظــر راو در تصویرســاز

ی  ــی و کوتــاه را بــا ذکــر احتمالــی یــک یــا دو تشــبیه ســاده و محســوس‌‌‌‌ یــا ترکیــب اســتعار
ّ
کل

کلیشــه‌ای ارائــه کــرده‌‌‌‌ یــا بــا تضمیــن یــک یــا دو بیــت‌‌‌‌، بــه توصیــف ایــن حــالات پرداختــه 

اســت‌‌‌‌. چنیــن ضعفــی در عنصــر توصیــف از همــان آغــاز داســتان کامــاً آشکارســت‌‌‌‌، جایــی 

ی خــود یعنــی ذوفنــون و  ی می‌خواهــد بــرای نخســتین مرتبــه دو شــخصیّت محــور کــه راو

ــد )ر‌‌‌‌. ک: گ 1 ب - 2 آ(‌‌.  ــف کن ــه را توصی ــد حنفیّ محمّ

نیــز  یدادهــا  رو وقــوع  موقعیّــت  و  و فضــا  زمانــی  توصیــف جزئیّــات  در  ی حتّــی  راو     

ضعیــف عمــل کــرده اســت و جــز کلیّاتــی کوتــاه و مبهــم نتوانســته دادۀ قابــل ملاحظــۀ دیگری 

را بــه دســت دهــد‌‌‌‌؛ لــذا توجّــه مخاطــب تنهــا منحصــر بــه کنــش و عملکــرد شــخصیّت‌های 

داســتانی اســت و توصیــف مــکان در اغلــب مواضــع مشــابه و مبهــم بــوده یــا بــه کل از آن 

صــرف نظــر شــده اســت‌‌. 
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2-‌‌‌‌9. بن‌مایه‌ها

ی و معنایــی هــر گاه بــه جهــت بســامد و نقــش  در گفتمــان نقــد ادبــی‌‌، عناصــر ســاختار

می‌شــوند  نامیــده  »بن‌مایــه«  کننــد‌‌‌‌،  پیــدا  برجســتگی  خــود   حرکت‌آفریــن  و  جهت‌ســاز 

)پارسانســب‌‌‌‌، 1388: 22(‌‌. ذوفنون‌نامــه در ارائــۀ بن‌مایه‌هــای داســتانی‌‌‌‌، میــراث‌دار خلــف 

ی  کار حــوزۀ  بــا  ناآشــنا  ذوفنون‌نامــه  ی  راو اســت‌‌‌‌.  فارســی  منظــوم  و  منثــور  حماســه‌های 

ــه دســت داده، دســت کــم  ــه گــواه محتوایــی کــه ب ــوده و ب خــود نیســت‌‌‌‌؛ بلکــه متن‌شــناس ب

ــر  ــر نظای ــون شــاهنامه‌‌‌‌، داراب‌نامــه‌‌‌‌، ابومســلم‌نامه‌‌‌‌، حمزه‌نامــه‌‌‌‌، اســکندرنامه و دیگ ــی چ متون

بــرد ترکیبــی بیشــتر  مرتبــط را از نظــر گذرانــده اســت و توانســته بــا موفقیّــت نســبی ضمــن کار

متوسّــط  حجــم  در  کرامــت  و  ی  عیــار غنایــی‌‌‌‌،  حماســی‌‌‌‌،  معمــول  و  مطــرح  بن‌مایه‌هــای 

ــود را از  ــم خ ــود و ه ــایع دور ش ــای ش ــال‌آور بن‌مایه‌ه ــرار م ــد و تک ــرۀ تقلی ذوفنون‌نامــه‌‌‌‌، از دای

ی محمّــد حنفیّــه برهانــد و در مقایســه بــا دیگــر  ط وجــه دینــی شــخصیّت محــور
ّ
ســایۀ مســل

روایــات داســتانی مســتقل محمّــد حنفیّــه‌‌‌‌، دســتاوردهای خوبــی نیــز داشــته باشــد‌‌‌‌. در ادامــه‌‌‌‌، 

بــه برخــی بن‌مایه‌هــای قابــل ملاحظــۀ ذوفنون‌نامــه توجّــه شــده اســت‌‌. 

کلاه سلیمان نبی: 

ق‌زنان خود را به حضرت علی رسانید 
ّ
»عمرو امیّه کلاه حضرت سلیمان بر سر نهاد و معل

و سالم کـرد و حضـرت علـی پرسـیدند کـه چـه دیـدی؟ عمـرو امیّـه گفـت:‌‌ ... مـن کلاه حضرت 

گ 61 آ - ب[‌‌. سـلیمان بـر سـر کـردم‌‌‌‌، هیـچ کـس مرا ندید و از چشـم آن‌ها غایـب شـدم« ]

نعره و بازگرداندن سنگ پرتابه: 

»چــون امیــر از دور ایــن حــال را بدیدنــد و تردّدهــا می‌کــرد‌‌‌‌. شــاه نعــره زد کــه ای امیــر‌‌‌‌، 

حاضــر باشــید کــه در وقــت ســنگ انداختــن دور باشــید‌‌‌‌. در آن وقــت‌‌‌‌، ســنگی بزرگــی بــه نــزد 
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یــک امیــر آمــد و امیــر نعــره زدنــد و از نعــرۀ امیــر ســنگ برگشــته‌‌‌‌، درون قلعــه رفــت و چندیــن 

تــرس آن نعــره درون  از  کنگره‌هــا بودنــد‌‌‌‌، همــه  بــالای  کــس در  تــا هــزار  لشــکر را بکشــت 

ــا بیســت‌ و چهــار هــزار فرســنگ راه  افتادنــد و جــان بــه مالــک دوزخ ســپردند و نعــرۀ امیــر ت

رفتــه و دوهــزار کــس از بــرج قلعــه بیفتــاد و عورتــان حاملــه را بچّــه افتــاد‌‌‌‌، بــه او چــه نــوع جنــگ 

گ 18 ب[‌‌.  ــوان کــرد‌‌‌‌، می‌بایــد کــه رســن در گلــو انداختــه برآمدنــد و در پــای امیــر افتادنــد« ] ت

بلندآوازی: 

»امیــر گفــت: نعــره می‌زنــم‌‌‌‌، شــما حاضــر باشــید‌‌‌‌. امیرالمؤمنیــن علــی نــرم و گــرم نعــره 

ــر  ــرۀ امی ــید‌‌‌‌. نع ــران رس ــوش کاف ــه گ ــی ب ــرت عل ــان آواز حض ــه در آن زم "، گفت ــر کب ــد "اللّه ا زدن

گ 19ب‌‌‌‌، 17 آ - ب[‌‌.  ک:  گ 60 آ ؛ نیــز ر‌‌‌‌.  شــصت فرســنگ راه می‌رفــت« ]

تیغ بر کف دست گرفتن: 

»آن رعنــا هیــچ نگفــت و هم‌چنــان در غصّــه شــد و بعــد‌‌‌‌، از غضــب می‌خواســت کــه 

ــت  ــف دس ــر ک ــغ را ب ــرده‌‌‌‌، آن‌گاه تی ــپر ک ــب او س ــت را جان ــف دس ــر ک ــد‌‌‌‌. امی ــغ زن ــر تی ــر امی ب

امیــر انداخــت‌‌‌‌. امــام محمّــد حنفیّــه تیــغ او را بــه دســت بگرفــت و بــر زمیــن زد و بعــده‌‌‌‌، امیــر 

ــورت  ــرگاه آن ع ــر کم ــده‌‌‌‌، ب ــود گردانی ــر خ ــر س ــرده و ب ــدی ک ــقی خاتم‌بن ــزۀ دمش ــر نی ــت ب دس

 .‌‌] گ 17 آ چنــان بــزد کــه بــه زخــم نیــزۀ امیــر چهــل قــد دور افتــاد« ]

حفظ حرمت پهلوان کشته‌شده: 

»ذوفنــون در دل اندیشــه کــرد کــه ظاهــراً ایــن جــوان مــرده اســت‌‌‌‌، شمشــیر را در خــون مــرده 

 .‌‌] گ 3 آ آلــوده کــردن خــوب نیســت و بعده‌‌‌‌، از ســینۀ امیــرزاده برخاســت« ]

کرامت تغییر عیاری: 

»عمــرو امیّــۀ ضمــری کلاه نمــد بــر ســر پوشــیده و جبّــۀ نمــدی بــر تــن پوشــیده و کمربنــد 

یــن در کمــر بســته و توفنــگ تیــر چهــل مثقالــی را بــر کتــف انداختــه و دشــنۀ هفتــاد منــی  زرّ
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زر را بــر دســت گرفتــه‌‌‌‌، نعــره مــی‌زد و آن روز هفــت معجــزۀ حضــرت رســول علیه‌السّــام یافتــه 

یــن  بــود‌‌‌‌، بــه آن صــورت گاهــا خــود را بــه صــورت خواجه‌ســرای می‌نمــود و در بــارگاه چــوب زرّ

گ 47 ب[‌‌.  در دســت گرفتــه اســتاده بــود« ]

گ 58 ب(‌‌. طبـــل شـــادیانه  ک:  گ 61 آ(‌‌. دعـــا و اجابـــت آن )ر‌‌‌‌.  ک:  مبدّل‌پوشـــی )ر‌‌‌‌. 

آ -  گ 52  ک:  )ر‌‌‌‌.  آ(. شـــفادهی درخـــت  گ 53  ک:  )ر‌‌‌‌.  کـــوچ  گ 68 ب(. طبـــل  ک:  )ر‌‌‌‌. 

گ 45  ک:  یارویـــی بـــا هفـــت عـــادی بلندقـــد )ر‌‌‌‌.  گ 46 ب(. رو ک:  ب(. طالع‌بینـــی )ر‌‌‌‌. 

گ 36 آ(.  ک:  ی پهلـــوان )ر‌‌‌‌.  گ 39 آ(. بســـیارخوار ک:  ب(‌‌. جنـــگ عیـــار در میـــدان )ر‌‌‌‌. 

ــر و خبرگیـــری )ر‌‌‌‌. ک: گ 27 ب(. پـــری و شـــناختن بـــوی آدمـــی  ــو بـــا مدفـــن پیامبـ گفت‌وگـ

)ر‌‌‌‌. ک: گ 23 ب(. چـــاه کنـــدن در میـــدان )ر‌‌‌‌. ک: گ 20 ب(. ســـنگ عظیـــم از ســـر چـــاه 

ــد )ر‌‌‌‌. ک: گ 7  ــز تهدیـ ــر )ر‌‌‌‌. ک: گ 6 ب(. رجـ ــز تحقیـ ــتن )ر‌‌‌‌. ک: گ 17 آ - ب(. رجـ برداشـ

آ(. نبـــرد پهلوان‌بانـــوان )ر‌‌‌‌. ک: گ 6 ب(. پهلوان‌بانویـــی و آزمـــون ازدواج )ر‌‌‌‌. ک: گ 5 ب(. 

گ 8 آ(.  ک:  دل‌باختگـــی در جنـــگ )ر‌‌‌‌. 

‌‌‌‌3. نتیجه‌گیری

یّــت دادن بــه شــخصیّت پهلوان‌بانــو در فراینــد جســت‌وجوی  موضــوع ذوفنون‌نامــه بــرای محور

پهلوان عاشــق‌‌‌‌، آن هم در یک متن مســتقل بدیع و کم‌ســابقه محســوب می‌شــود و محتوای آن 

بــه دلیــل تأثیرپذیــری از میــراث ادب حماســی از اعتبــار قابــل قبولــی برخــوردار اســت‌‌‌‌؛ امّــا طــرح 

موضــوع ایــن روایــت مطابــق بــا الگــوی ســنّتی روایت‌هــای حماســی‌‌‌‌، معلــوم و از پیش‌ســاخته 

بــه شــمار می‌آیــد و نــوآوری آن‌چنــان برجســته‌ای در آن مشــاهده نمی‌شــود‌‌‌‌. ســیر روایــت و آغــاز 

ــاز‌‌‌‌، ســیر رویدادهــا را خاتمــه داده  ــی ب ــا پایان ــان آن در داســتان مشــخّص اســت و راوی ب و پای

« بــوده و موضــوع  ط در ذوفنون‌نامــه از نــوع مرســوم »تعقیــب و جســت‌وجو
ّ
اســت‌‌. پیرنــگ مســل
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آن حماســی اســت‌‌‌‌؛ امّــا زمینــه‌ای از عشــق و جهــاد بــا کفّــار ایــن پیرنــگ را می‌پرورانــد و در 

ــا وفــاداری در عشــق و جوانمــردی‌‌‌‌، کفرســتیزی نیــز  خــال چنیــن طرحــی، مضامیــن مرتبــط ب

بیــان می‌شــود‌‌. عناصــر مرســوم در ســاختار پیرنــگ داســتان‌های ســنّتی فارســی‌‌‌‌، در پیرنــگ 

ــوی  ــخصیّت پهلوان‌بان ــق ش ــرای خل ــاهده می‌شــود‌‌‌‌. راوی ذوفنون‌نامــه ب ــم مش ــه ه ذوفنون‌نام

روایــت متأثــر از میــراث ادب فارســی و بــه ویــژه حماســی بــوده اســت‌‌‌‌، حتّــی در رابطــه بــا طــرح 

موضــوع چنــد خــان بــرای ذوفنــون می‌تــوان قائــل بــه نــوآوری او نیــز بــود‌‌‌‌؛ امّــا در بــرآورده ســاختن 

توقّــع مخاطــب ایرانــی یــا رقابــت بــا حماســه‌های منثــور ممتــاز یــا حتّــی متوســط به‌حــق موفّــق 

عمــل نکــرده اســت‌‌. ضعــف عمــدۀ پیرنــگ در ذوفنون‌نامــه فقــدان تنــوّع صحنه‌هــا و کنش‌هــا‌‌‌‌، 

ــت‌‌‌‌.  ــا راوی اس ــب ب ــدن مخاط ــراه نش ــرح و هم ــی ط ــا‌‌‌‌، بی‌روح ــخصیّت‌ها و رویداده ــرار ش تک

ــی ایســتا‌‌‌‌، ســاده و مطلق هســتند‌‌‌‌. توفیــق راوی 
ّ
یابــی کل شــخصیّت‌های ذوفنون‌نامــه در یــک ارز

کــه توانســته بــه خوبی هویّــت پهلوانی  در شــخصیّت‌پردازی بیشــتر متوجّــه ذوفنــون اســت‌‌‌‌؛ چرا

ــوع  ــان وق ــر زم ــه عنص ــم ب ــد‌‌‌‌. راوی ذوفنون‌نامــه ه ــف کن ــه تعری ــد حنفیّ ــتقل از محمّ وی را مس

رویدادهــا توجــه کــرده و هــم در انطبــاق عنصــر زمــان وقایــع بــا موقعیّــت مکانــی ســعی نمــوده 

ــی رویدادهــای 
ّ
اســت و چنیــن وضعیّتــی بی‌تأثیــر از بــار مذهبــی متــن نیســت‌‌‌‌؛ امّــا فضــای کل

ذوفنون‌نامــه و عناصــر ســازندۀ آن‌‌‌‌، محــدود‌‌‌‌، نســبتاً ناشــناخته و ضعیــف انعــکاس پیــدا کــرده 

ــی از  ــول اخلاق ــت اص ــی و پاسداش ــاری‌‌‌‌، تقدیرگرای ــان‌‌‌‌، آداب عی ــو‌‌‌‌، هفت‌خ ــت‌‌‌‌. پهلوان‌بان اس

درون‌مایه‌هــای برجســتۀ ذوفنون‌نامــه محســوب می‌شــوند‌‌‌‌. از آن‌جایــی کــه راوی ذوفنون‌نامــه 

گــزارش داســتان اســت‌‌‌‌، کمتــر بــه رویدادهــا و تصاویــر توجــه نمــوده اســت‌‌‌‌؛  صرفــا متوجّــه 

بنابرایــن در سراســر روایــت‌‌‌‌، توصیف‌هــای دقیــق و جزئــی و نیــز حــوادث متنــوّع‌‌‌‌، یــا پــر شــاخ‌ 

و بــرگ و مفصّــل معــدودی مشــاهده می‌شــود‌‌. داســتان‌پرداز ذوفنون‌نامــه توانســته بــا موفقیّــت 

کرامــت را در  نســبی ترکیبــی از بن‌مایه‌هــای مطــرح و معمــول حماســی‌‌‌‌، غنایــی‌‌‌‌، عیــاری و 

حجــم متوســط ذوفنون‌نامــه ارائــه کنــد کــه برخــی از آن‌هــا نــادر و قابــل ملاحظــه هســتند‌‌. 
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